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اجتماعی

رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه، پیامد ظهور شخصیت‌های ضداجتماعی
نهادهای فرهنگی، خانواده و رسانه مقصران اصلی آسیب

طاهــره   - اجتماعــی  گــروه  ســپهرغرب، 
ترابی‌مهوش: در گفت‌وگو با دانش‌آموخته دکتری 
شــد؛  مشــخص  جامعه‌شناســی  و  روان‌شناســی 
رفتارهای خشــونت‌آمیز در جامعــه، پیامد ظهور و 

بروز شخصیت‌های ضداجتماعی است.
پدیــده‌ای  به‌عنــوان  امنیــت  احســاس 
مهم‌تریــن  همــواره  اجتماعــی،  روان‌شــناختی- 
اولویت و ارزش برای حاکمیت یک کشــور محسوب 
می‌شــود. ظهــور اراذل و اوبــاش و افــرادی کــه در 
جامعه قدرت نمایی می‌کنند، نشــان از یک مسئله 
اجتماعی دارد، به عبارتی قدرت‌نمایی و اوباشگری 
آشــکارترین  از  اجتماعــی  مســئله  یــک  به‌عنــوان 
جلوه‌های خشونت در ســطح جامعه است. اراذل 
و اوبــاش، افرادی عمدتاً ســابقه‌دار هســتند که با 
تشــکیل باند، گروه و یا شــخصاً در اماکن و معابر، 
باعــث اخلال در نظم شــده و با شــرارت، زورگویی، 
قمه‌کشــی و آزار مــردم، مرتکــب جــرم می‌شــوند، 
وجود این افراد ســلب آسایش و امنیت از مردم را 

در پی خواهد داشت.
تأســف‌بارتر اینکــه بــه گفتــه کارشناســان طــی 
سال‌های گذشــته نیز تحقیقات میدانی که در این 
زمینه صورت گرفته و اخبار منتشرشده دراین‌باره، 
نشــان می‌دهــد میــزان خشــونت در جامعه ســیر 

صعودی داشته است.
از طرفــی رفتارهــا و حــرکات خشــونت‌آمیز، در 
بیشتر حوزه‌ها ازجمله، اجتماعی، روانی، فرهنگی، 
سیاســی، جرم‌شــناختی، حقوقی مورد بررسی قرار 
گرفتــه اما شــرارت‌هایی که در ســطح یــک جامعه 
رخ می‌دهــد و عرصه‌هــا و زندگــی عمومی مردم را 
تهدید می‌کند بیشــتر ریشه اجتماعی و روانی دارد؛ 
بنابرایــن اینکه چنین خشــونت‌هایی از کجا نشــأت 
می‌گیرد و سرنوشــت افرادی که در جامعه شــاهد 
چنین صحنه دردناکی بوده به کجا خواهد رســید، 
نخستین پرسش‌هایی اســت که ذهن خوانندگان 
اینگونه خبرها را درگیر می‌کند. از طرفی این سؤال 
مطــرح می‌شــود کــه افزایش میــزان خشــونت در 
جامعه را چطور می‌توان تحلیل و بررسی کرد؟ چه 
عواملــی باعــث بروز ایــن میزان خشــونت در میان 

افراد جامعه شده؟
بــر ایــن اســاس در گفت‌وگــو بــا دانش‌آموخته 
دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه روان‌شناسی 
حرفــه‌ای کالیفرنیــا و در عیــن حــال دانش‌آموخته 
سیاســی،  علــوم  و  جامعه‌شناســی  کارشناســی 

مســئله  ایــن  بــه  واشــنگتن  ایســترن  دانشــگاه 
پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

جرائــم  کــرد:  عنــوان  عابدیــن  علیرضــا  دکتــر 
خشــونت‌آمیز را می‌توان به دو دســته کلی تقسیم 
کــرد؛ جرائمــی کــه در ســطح جامعه توســط افراد 
غریبــه رخ می‌دهد، مانند خشــونت‌های خیابانی، 
قمه‌کشــی و زورگیــری کــه معمــولاً توســط افــراد 
دارای اختلال شــخصیت ضد اجتماعی یا رفتارهای 

مجرمانه، انجام می‌شود.
وی ادامه داد: دســته دوم جرائمی است که در 
محیط خانه و اعضای خانواده تحمیل می‌شــود و 
اغلب ریشــه‌های روانی، فرهنگی و اجتماعی دارند 
و ناشــی از تعصبات، ســنت‌های غلط و فشــارهای 

اجتماعی هستند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا شــبکه‌های 
اجتماعــی و فضای مجازی در گســترش این جرائم 
نقــش دارنــد؟ گفت: بلــه، اما ایــن تأثیــر به‌صورت 
می‌توانــد  مجــازی  فضــای  اســت.  غیرمســتقیم 
به‌نوعــی  و  کنــد  تقویــت  را  خشــونت  الگوهــای 
مشروعیت ببخشــد، اما ریشه اصلی آن در عوامل 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نهفته است.
ایــن روان‌شــناس با اشــاره بــه نقــش قانون و 
دســتگاه‌های اجرایی بــرای مقابله با این دســته از 
جرائــم اجتماعی اذعان کرد: نســبت به دو دســته 
ذکرشــده بایــد دیــدگاه متفاوتی داشــته باشــیم، 
بــه طوری که بــرای جرائم خیابانی و خشــونت‌های 
اجتماعی، وظیفه قــوه مقننه و قوه قضائیه کاملاً 
مشــخص اســت، در این زمینه باید قوانین محکم 
و بازدارنده‌ای وضع شــود و نیروی انتظامی به‌طور 

جدی در اجرای آن‌ها عمل کند.
عابدیــن ادامه داد: در خصوص خشــونت‌های 
خانگی مســئله پیچیده‌تر اســت زیــرا چنانکه گفته 
شــد، بسیاری از این جرایم ناشــی از فرهنگ سنتی 
به‌عنوان‌مثــال،  اســت.  حقوقــی  نابرابری‌هــای  و 
در برخــی مــوارد پدر یا شــوهر، خــود را مالک جان 
اعضــای خانــواده می‌دانــد و قوانین نیز در راســتا 
بازدارندگــی کافــی ندارنــد. اینجــا قوه مقننــه باید 
قوانیــن دقیق‌تــر و به‌روزشــده‌ای بــرای حمایــت از 

زنان و کودکان تصویب کند.
افزایــش  در  مؤثــر  عوامــل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رفتارهــای خشــونت‌آمیز در جامعــه اذعــان کــرد: 
بســیاری  تأثیــر  اقتصــادی  مســائل  شــک،  بــدون 
بــر افزایــش جــرم و جنایــت دارنــد امــا نبایــد همه 

خشــونت‌های خیابانی را به فقر نســبت داد چراکه 
بــه  تمایــل  و  قدرت‌طلبــی  به‌دلیــل  افــراد  برخــی 
برتری‌جویی، به‌زورگیری و قمه‌کشی روی می‌آورند، 
نه صرفاً به‌دلیل مشــکلات مالــی؛ بنابراین، این دو 

مسئله باید از هم تفکیک شوند.
این روان‌شــناس بالینی مطرح کرد: جرائمی که 
از فقر ناشــی می‌شــوند معمولاً شامل دزدی‌های 
اســتفاده  بــدون  ســرقت  مثــل  غیرخشــونت‌آمیز 
از ســاح گــرم اســت در حالــی کــه جرایمــی کــه از 
قدرت‌طلبی نشأت می‌گیرند شامل نمایش قدرت، 
قمه‌کشــی و درگیری‌هــای خیابانــی می‌شــود کــه 
ارتبــاط مســتقیمی با وضعیت اقتصــادی ندارد، در 
این موارد، نیروی انتظامی باید با شــدت بیشــتری 

عمل کند.
عابدیــن بــا اشــاره بــه لــزوم افزایش نظــارت بر 
محتــوای فضای مجــازی بــرای جلوگیــری از ترویج 
خشونت خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از 
افراد به محض وقوع یک جرم یا معضل اجتماعی، 
بلافاصلــه انگشــت اتهــام را به ســمت شــبکه‌های 
اجتماعــی و فضــای مجــازی نشــانه می‌گیرنــد اما 
واقعیت این اســت که این رسانه‌ها، مانند هر ابزار 
دیگــری، می‌تواننــد تأثیرگذار باشــند امــا به‌تنهایی 

عامل اصلی بروز خشونت نیستند.
وی با تأکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی وجود 
دارنــد و همچنــان نیز خواهند داشــت و هیچ‌کس 
نمی‌توانــد آن‌هــا را به‌طور کامل حــذف کند و تنها 
شاید بتوان تا حدی بر آن‌ها نظارت داشت، آن‌ها را 
تعدیل، فیلتر یا حتی پلتفرم‌های جایگزین و موازی 
ایجاد کرد که نقش پیشــگیرانه داشــته باشند؛ اما 
تصــور اینکه کامل بتوان بر روی آن کنترل داشــت، 

یک خیال خام است.
ایــن روان‌شــناس بــا اشــاره بــه تأثیر مســتقیم 
جرائم خشــونت‌آمیز بر احســاس امنیــت و آرامش 
عمومــی جامعه عنــوان کــرد: در طــول تاریخ، هر 
حکومتی که نتوانسته عدالت اجتماعی و امنیت را 
بدون تبعیض تأمین کند، دچار تزلزل شــده است. 
ایــن دو عامــل، پایــه و اســاس هــر نظام سیاســی 
کل  نشــوند،  مدیریــت  به‌درســتی  اگــر  و  هســتند 

ساختار حکومتی را زیر سؤال خواهند برد.
عابدیــن به نقش و اقدامــات پلیس و نهادهای 
قضائــی بــرای مقابلــه بــا جرائــم خشــونت‌آمیز در 
جامعه اشاره و تصریح کرد: قوانین فعلی، به‌ویژه 
در حوزه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان 

و کــودکان، ناکافی به‌نظر می‌رســند، این گروه‌ها از 
نظر تعداد ممکن اســت اقلیت نباشند اما از منظر 
قدرت اجتماعی و سیاســی، در جایگاه ضعیف‌تری 
قرار دارند بــه همین دلیل، نیاز به اصلاح قوانین و 

به‌روز‌رسانی آن‌ها احساس می‌شود.
وی افــزود: متأســفانه در مقابله بــا این جرائم، 
دست نیروی انتظامی نیز در بسیاری از موارد بسته 
اســت، زیرا قوانین موجود، خلأهــا و نقاط ضعفی 
دارنــد کــه امــکان برخورد قاطــع را ســلب می‌کند؛ 
البتــه در ایــن میان، ضعــف مدیریتی و نبــود افراد 
متخصص در پست‌های کلیدی، باعث شده اجرای 

قوانین با مشکلاتی مواجه شود.
وی، افزود: بااین‌حال، نیروی انتظامی می‌تواند 
آمــوزش،  بــرای  تخصصــی  واحدهــای  ایجــاد  بــا 
پیشــگیری از جرم و ارتبــاط مؤثرتر با جامعه، نقش 
فعال‌تــری ایفا کند چراکه وظیفه پلیس نباید صرفاً 
بــه مچ‌گیــری یا حضور پــس از وقوع جــرم محدود 
شــود، بلکه باید در پیشــگیری و آگاهی‌بخشــی نیز 

نقش مؤثری داشته باشد.
نظــام  کــرد:  اذعــان  بالینــی  روان‌شــناس  ایــن 
مهمــی  بســیار  نقــش  خانواده‌هــا  و  آموزشــی 
می‌کننــد،  ایفــا  خشــونت  بــروز  از  جلوگیــری  در 
امــا متأســفانه در ایــن زمینــه عملکــرد ضعیفــی 

داشته‌ایم.
آموزش‌وپــرورش  وزارت  کــرد:  اظهــار  عابدیــن 
از  اســتفاده  عــدم  به‌دلیــل  فرهنــگ،  وزارت  و 
جایگاه‌هــای  در  متخصــص  و  شایســته  مدیــران 
کلیــدی، نتوانســته‌اند برنامه‌هــای کارآمــدی بــرای 
تقویــت مهارت‌هــای زندگــی، کنتــرل خشــم، و حل 
مســالمت‌آمیز اختلافات اجرا کننــد و آن را در قالب 
آمــوزش بــه خانواده‌هــا و دانش‌آمــوزان انتقــال 

دهند.
وی ادامــه داد: بــرای اصــاح ایــن وضعیت، دو 
اقدام اساســی لازم است؛ نخســت اقدامات فوری 
و ضربتــی اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی و فرهنگی 
گســترده در راســتای کاهــش خشــونت کــه البتــه 
حمایــت  و  دقیــق  سیاســت‌گذاری‌های  نیازمنــد 
همه‌جانبه اســت و دیگــری، برنامه‌ریزی بلندمدت 
که شامل اصلاح ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و 
آموزشی می‌شــود به‌گونه‌ای که در یک بازه زمانی 
10 ســاله، تغییرات بنیادیــن در رفتارهای اجتماعی 

به‌وجود آید.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش خشــونت در 

جامعــه، بایــد به اصــاح قوانیــن، بهبــود عملکرد 
نهادهــای اجرایی و آمــوزش مهارت‌هــای زندگی از 
ســنین کودکی توجه کرد گفت: تنهــا با یک رویکرد 
جامــع و هماهنــگ، می‌تــوان از رونــد رو بــه رشــد 
جرائــم خشــونت‌آمیز جلوگیری به عمــل آورد تا در 
ادامه به جایگاهی که شایسته آن هستیم برسیم.

این روان‌شــناس ادامــه داد: در عین حال، طی 
ایــن 10 ســال فرصــت خواهیم داشــت کــه از ابتدا 
حرکت‌های بلندمدتی را در مدارس، آموزشــگاه‌ها، 
فرهنگ‌ســراها، مســاجد و نهادهــای مشــابه برای 
ایجــاد تغییــرات ضــروری در فرهنــگ و شــیوه‌های 
و  مــدارس  در  و  خانواده‌هــا  در  فرزندپــروری، 

محله‌ها، اجرا کنیم.
عابدین درخصوص تأثیر سریال‌های تلویزیونی 
بر خشــونت در جامعه گفت: وضعیت صداوســیما 
و برنامه‌های آن، به‌ویژه در 10 ســال اخیر، به حدی 
فاجعه‌بار بوده که اکنون کمتر کسی در ایران برای 
دریافــت اخبار به آن مراجعــه می‌کند، به طوری که 
اعتماد عمومی به این رســانه به حداقل رسیده و 
تصمیمات نادرســت مدیریتی طی یک دهه اخیر در 
صداوســیما، باعث شــده مــردم دیگــر آن را مرجع 

معتبری ندانند.
وی خاطرنشــان کرد: قاعدتاً نظارت بر تولیدات 
صداوســیما و ســینما بــر دو محور اصلی مســائل 
جنســی و خشــونت اســتوار اســت؛ اما نکتــه قابل 
تأمــل اینکــه به‌دلیــل ملاحظــات ســنتی، فرهنگی 
و مذهبــی؛ کنترل و سانســور شــدیدی بر محتوای 
جنســی اعمــال و این‌گونــه صحنه‌ها به هر شــکل 
ممکــن حــذف می‌شــوند امــا در مورد خشــونت، 

نظارت چندانی صورت نمی‌گیرد.
اســت  ایــن  کــم‌کاری  ایــن  دلیــل  افــزود:  وی 
از تأثیــرات  ایــن حــوزه درک درســتی  کــه ناظــران 
روان‌شــناختی نمایش خشــونت ندارنــد، در حالی 
کــه در روان‌شناســی، اصطلاحی به نــام »یادگیری 
مشــاهده‌ای« وجود دارد که نشان می‌دهد افراد، 
به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با مشاهده خشونت، 
آن را یــاد گرفتــه و الگوبرداری می‌کننــد. در نتیجه، 
تصاویر خشــونت‌آمیز می‌توانند منجر به تکرار این 
رفتارها در جامعه شــوند اما متأســفانه، نهادهای 

نظارتی ما توجه لازم را به این مسئله ندارند.
ایــن روان‌شــناس در و واکنــش به این پرســش 
کــه راهکارهای اجتماعــی و فرهنگی بــرای کاهش 
خشــونت چیســت؟ ابــراز کــرد: برخــی راهکارهــای 

اجتماعی و فرهنگی مانند ایجاد اشــتغال، تقویت 
برنامه‌هــای  برگــزاری  و  اجتماعــی  همبســتگی 
فرهنگی می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی 
مؤثر باشــند، اما اجرای این راهکارها از کیفیت لازم 
برخــوردار نیســت، بازهــم تأکیــد می‌کنــم مشــکل 
اصلی مــا ضعف مدیریــت و نبود افــراد متخصص 
و آگاه در جایگاه‌هــای مدیریتــی نهادهای مختلف، 

به‌ویژه در بخش دولتی، است.
عابدیــن با اشــاره به اینکــه سیســتم مدیریتی 
مــا بــر اســاس شایسته‌ســالاری شــکل نگرفتــه و 
همیــن امــر باعث شــده افــراد توانمنــد و کارآمد 
در جایگاه‌هــای تأثیرگــذار حضور نداشــته باشــند 
تشــریح کــرد: همانطــور کــه پیش‌تــر عنوان شــد 
مــا عــاوه بر اقدامــات فوری بایــد برای آینــده نیز 
برنامه‌ریــزی کنیــم؛ چراکــه در بهتریــن حالت حتی 
اگــر کارهــای ضربتی اجرا شــود، نتایــج آن زودتر از 
هفــت تا 10 ســال مشــخص نخواهد شــد. در کنار 
این اقدامات، باید برنامه‌هــای بلندمدتی طراحی 
کنیم که به رشد و توســعه فرهنگی جامعه کمک 

کند.
اصلــی  مســئله  بااین‌حــال،  داد:  ادامــه  وی، 
این اســت کــه در مرحلــه اجرا بســیار ضعیف عمل 
کرده‌ایــم، زیــرا افــراد متخصــص و شایســته را در 
نهادهــای آموزشــی، دانشــگاه‌ها و ســازمان‌های 
دولتــی در اختیار نداریم. بســیاری از ایــن افراد کنار 
گذاشته شده‌اند و نتیجه آن را اکنون در مشکلات 

اجتماعی و فرهنگی مشاهده می‌کنیم.
مع‌الوصــف بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد؛ هر 
مســئله اجتماعی نوعی بیماری حاد است و از این 
رو به درمان ویژه نیاز دارد که در این بین خشــونت 
نیــز به‌عنــوان یــک معضل و مســئله حــاد نیازمند 
چاره‌جویــی و ارائــه راهکارهای مناســب اســت که 
بــه اذعــان کارشــناس، ریشــه‌های ایــن معضــل را 
می‌بایســت در ســطوح مختلف ازجملــه خانواده، 
اجتمــاع، رســانه و ناکارآمــدی نهادهــای فرهنگــی 
جســتجو کرد، بــه نحوی که امروز بیشــتر نهادهای 
مرجــع خــود در ســاختار دچــار مشــکل شــده و از 

کارایی لازم برخوردار نیستند.
به دیگر ســخن به‌نظر می‌رسد که جامعه ما به 
بداخلاقــی دچار شــده و باید میــزان آن را کم کرد، 
از این رو بایســتی توجه به عرصه عمومی، فرهنگ 
و اخــاق در اولویت برنامه‌های اجتماعی نهادهای 

تأثیرگذار قرار گیرد.

تأثیر پویش »نه به تصادف« در کاهش تلفات جاده‌ای

فقط راننده‌ها مقصر نیستند!
ســپهرغرب، گروه اجتماعــی: تصادفات رانندگی 
در کشــور سال‌هاست که به یک بحران ملی تبدیل 
شــده؛ بحرانــی که به‌گفته ســردار حســن مؤمنی، 
جانشــین پلیس راهور کشور از سال 1380 تا 1403 
بــا رشــد خیره‌کننــده 569 درصــدی همــراه بــوده 
و رتبــه کشــور را در میان 160 کشــور جهــان به 112 

رسانده است.
معــاون ســامت اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
هــم گفتــه کــه هــر روز 55 نفــر، معادل دو تا ســه 
نفــر در هــر ســاعت در جاده‌هــای ایران جــان خود 
را از دســت می‌دهند. سازمان پزشــکی قانونی نیز 
گزارش داده که در ســال گذشــته، تلفــات حوادث 
رانندگــی با افزایــش 2.8درصدی بــه 20 هزار و 45 

نفر رسیده است.
وزارت  بهداشــت  معــاون  رئیســی،  علیرضــا 
بهداشــت، این رقم را تأیید می‌کنــد و می‌افزاید که 
ســالانه بیــش از 20 هــزار نفــر قربانی ایــن حوادث 
می‌شوند. طبق آمارها 52 درصد مرگ‌ها به خطای 
انســانی شــامل ســرعت غیرمجاز، خواب‌آلودگی و 
بی‌توجهی به قوانین و 47 درصد به ناایمن‌ بودن 
خودروهــا و جاده‌هــا نســبت داده شــده. در ایــن 
شرایط، پویش ملی »نه به تصادف« از اول اسفند 
1403 تــا 20 فروردیــن 1404، بــا تمرکز بر ســفرهای 
نوروزی که سال گذشته بیش از هزار کشته بر جای 

گذاشت، آغاز شده است.
ایــن پویــش که بــا پیشــنهاد وزارت بهداشــت و 
حمایــت دولت شــکل گرفته، با هــدف کاهش این 
آمار وحشــتناک از طریق آگاهی‌بخشــی و تشــویق 
بــه رعایت قوانین انجام می‌شــود امــا باید دید آیا 

این تلاش ملــی می‌تواند در برابر ســه ضلع مرگبار 
انسان، خودرو و جاده تغییری ایجاد کند؟

*برای تصادفات چقدر هزینه می‌دهیم؟
تصادفــات رانندگــی در ایــران به‌عنــوان یکــی از 
معضــات جــدی و چندوجهــی، سال‌هاســت کــه 
نه‌تنهــا جــان هــزاران نفــر را می‌گیــرد، بلکــه اثرات 
عمیق و گسترده‌ای بر ساختار اجتماعی، اقتصادی 

و جمعیتی کشور بر جای می‌گذارد.
بنا به گزارشِ علیرضا رئیســی، معاون بهداشت 
 22 حــدود  ســال،  یــک  در  تنهــا  بهداشــت  وزارت 
هــزار نفــر در اثر ایــن حوادث جان خود را از دســت 
می‌دهنــد که خســارات مالی ناشــی از آن به هفت 
تا هشــت درصد تولیــد ناخالص ملی می‌رســد‌؛ در 
حالــی کــه ســهم وزارت بهداشــت از ایــن تولیــد در 
ســال جــاری تنهــا 3.8 درصــد بــوده! ایــن اختلاف 
فاحــش، نشــان‌دهنده بــار ســنگین این بحــران بر 
دوش اقتصــاد کشــور اســت. از ســوی دیگــر، آمار 
تکان‌دهنــده قربانیــان، ابعاد انســانی این فاجعه 
را پررنگ‌تــر کــرده؛ چراکــه آمارهــا نشــان می‌دهند 
83 درصــد متوفیان تصادفات افــراد زیر 49 و 50 
ســال هســتند، 52 درصد آن‌ها زیر 30 ســال ســن 
دارنــد و 80 درصــد قربانیان مردان‌انــد. این اعداد 
به‌وضوح نشــان می‌دهند که تصادفــات رانندگی، 
نیروهــای جوان و مولد جامعه را هــدف قرار داده 
و در تضــادی آشــکار با تلاش‌ها بــرای حفظ جوانی 

جمعیت، آینده کشور را به خطر می‌اندازد.
  راه و وسیله نقلیه؛ اضلاع کمتر دیده‌شده

رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی 
معضلات ترافیک و تصادفات در ایران پرداخت و از 

کم‌توجهی به ایمنی راه‌ها و خودروها انتقاد کرد.
ســرهنگ ســید هــادی هاشــمی، بــا اشــاره بــه 
اینکه ترافیک دارای ســه ضلع اصلی عامل انسانی، 
راه و وســیله نقلیــه اســت، می‌گویــد: متأســفانه 
سال‌هاست که تمرکز ناقص تنها بر عامل انسانی، 
دو ضلــع کلیدی دیگر یعنــی راه و خودرو را به‌ بوته 

فراموشی سپرده است.
وی با انتقاد از کیفیت پایین خودروهای داخلی، 
می‌افزایــد: خودروهــای داخلــی از ایمنــی حداقلی 

برخوردارند و با وجود هشدارهای مکرر مسئولان، 
خودروســازان نه‌تنها توجهی نکرده‌انــد، بلکه حالا 
قطعه‌ســازان هم به خودروساز تبدیل شده‌اند که 

یک فاجعه است.
خودروهــای  واردات  طــرح  از  همچنیــن  وی 
دست‌دوم خارجی که در دولت‌های گذشته مطرح 
شده بود، انتقاد کرد و گفت: این طرح حتی به اجرا 
هم نرســید و این‌طور به‌نظر می‌رســد کــه اراده‌ای 
بــرای بهبــود وضعیت خــودرو که بایــد حافظ جان 

سرنشینان باشد، دیده نمی‌شود.
  رشد 0.1 درصدی نرخ تراکم راه طی 11 سال!

راه‌هــا  وضعیــت  خصــوص  در  مســئول  ایــن 
می‌گویــد: در بخــش راه چــون خطــوط هوایــی ما 
محدود اســت و راه‌آهن هم همه شــهرها را به هم 
وصــل نمی‌کنــد و در خطــوط آبی نیز شــرایط تردد 
بین‌شــهری وجود ندارد، تنهــا راه زمینی و جاده‌ای 

می‌ماند که نیاز به راه و بستر عبور دارد.
سرهنگ هاشــمی با بیان این‌که ما اگر به‌دنبال 
ایمنــی هســتیم بایــد راه و خــودرو ایمــن داشــته 
باشــیم، بــه نــرخ تراکــم راه در کشــورهای مختلف 
اشــاره می‌کنــد و می‌افزایــد: در ســال 2014 نــرخ 
تراکم راه در ســازمان ملل به‌عنوان شاخصی برای 
توســعه‌یافتگی کشــورها اعلام شــد، شاخصی که 
نشان می‌دهد کشــورها به ازای 100کیلومتر مربع 
مســاحت چنــد کیلومتــر راه بایــد داشــته باشــند. 
براســاس این گزارش، در کشــور ژاپن نرخ تراکم راه 
650 بــوده یعنــی بــه ازای 100 کیلومتــر مســاحت، 
650 کیلومتــر راه وجود داشــت؛ این نرخ در آلمان 
در  و   78 جنوبــی  آفریقــای   ،160 فرانســه   ،185
پاکســتان 32 بــود اما نرخ تراکم در کشــور ما 5.2 
بــوده اســت! نکته قابــل توجه این که ایــن نرخ در 
ســال 2025 به 5.3 رسیده، یعنی طی 11 سال تنها 
یک‌دهــم درصد اضافه شــده اســت، ایــن یعنی ما 

اصلاً راه نداریم!
  پویش مبارک »نه به تصادف«

وی درخصــوص وضعیــت نگهــداری از راه‌های 
کشــور می‌گویــد: در بخــش نگهــداری راه هم یک 
فرمولــی در دنیــا وجود دارد. به ایــن ترتیب که در 

کشــورهای پیشــرفته، 6 درصــد ارزش راه را بــرای 
نگهداری راه اســتفاده می‌کنند، در کشــورهای در 
حــال توســعه چهــار درصــد و در کشــورهای فقیر 
دو درصــد امــا در کشــور مــا یــک درصــد بودجــه 
اختصــاص می‌دهند که تنهــا نیم‌درصد آن محقق 

می‌شود!
ســرهنگ هاشــمی بــا اشــاره بــه پویــش نــه به 
تصــادف می‌افزایــد: شــعار نــه بــه تصادف بســیار 
مبارک اســت و دل هر کارشــناس و انسانی را شاد 
می‌کنــد و بایــد در کنار چنیــن اقداماتــی، اعتبارات 

لازم را نیز برای این کار در نظر بگیریم.
  سخن آخر

آمــار  بــا  کشــور  در  رانندگــی  تصادفــات 
از تلفــات و خســارات اقتصــادی،  تکان‌دهنــده‌ای 
سال‌هاســت کــه بــه چالشــی بــزرگ تبدیل شــده. 
در  ضعــف  جــاده‌ای،  مرگ‌ومیــر  چشــمگیر  رشــد 
ایمنی خودروها و زیرســاخت‌های ناکافی جاده‌ای، 
تصویــری نگران‌کننــده از وضعیــت کنونــی ترســیم 
می‌کنــد. با این حال، پویــش ملی »نه به تصادف« 
دریچه‌هایــی از امیــد را پیش‌ روی کشــور گشــوده 
اســت. این ابتکار با تمرکز بر آگاهی‌بخشی و ترویج 
فرهنــگ رانندگــی مســئولانه، به‌ویــژه در آســتانه 
نــوروز 1404، می‌توانــد آغازگــر تحولــی مثبــت در 
بخش عامل انســانی تصادفات باشــد. این پویش 
بــا عزم جدی دولــت و همراهی مردم بــرای ارتقای 
اســتانداردهای ایمنــی و بهبــود شــرایط جاده‌هــا، 
می‌تواند آینده‌ای روشن‌ را برای کاهش این بحران 

ملی رقم بزند.
  زهرا حامدی

لزوم هماهنگی و همکاری برای حمایت حقوقی از »کودکان کار«
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی: طرح‌هایــی مانند 
»شوق زندگی« به‌ویژه اگر با مشارکت فعال مردم 
و خیرین همراه شــوند، می‌توانند گام‌های مؤثری 

در بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان بردارند.
مجید قاســم کــردی؛ حقوقــدان و فعال مدنی 
در یادداشــتی، موضــوع حمایــت از کــودکان کار و 

خیابان را مورد تأکید قرار داده است.
متن یادداشت به این شرح است:

کــودکان کار و خیابــان، به‌ویــژه آن دســته کــه 
به‌دلیــل فقــر شــدید یــا خشــونت‌های خانوادگی 
آســیب‌پذیرترین  می‌کننــد،  زندگــی  خیابان‌هــا  در 
از  نه‌تنهــا  کــودکان  ایــن  هســتند.  جامعــه  قشــر 
حقــوق ابتدایــی خــود محــروم هســتند، بلکــه در 
معــرض خطــرات زیــادی نیــز قــرار دارنــد. در ایــن 
راستا، ســخنان اخیر وزیر دادگستری، امین‌حسین 
رحیمــی، در مراســم افتتاح پردیس توانمندســازی 
»شــوق زندگی« و همچنین طرح‌هــای جدید برای 
ســاماندهی کــودکان کار و خیابــان، حائــز اهمیت 

اســت. امــا نکته قابــل توجه این اســت کــه علاوه 
بــر راهکارهــای اجرایی، توجــه به ابعــاد حقوقی و 

قانونی این مسأله نیز ضروری است.
وزیــر دادگســتری در ســخنان خــود به‌درســتی 
اشــاره کردنــد که علــت اصلی حضــور کــودکان در 
خیابان‌هــا، عموماً فقر و خشــونت‌های خانوادگی 
اســت. ایــن مســئله نه‌تنهــا به‌عنوان یــک معضل 
اجتماعــی بلکه به‌عنوان یک بحران حقوق بشــری 
بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد. در حالی کــه دولت و 
نهادهــای مختلــف تــاش دارنــد با اجــرای طرح‌ها 
از  را  کــودکان  ایــن  مــادی،  حمایت‌هــای  ارائــه  و 
خیابان‌ها خارج کنند، باید در کنار این اقدامات، به 
مســائل حقوقی و قانونی مربوط به وضعیت این 

کودکان نیز پرداخته شود.
*حقوق کودکان و اتباع غیرقانونی

یکی از چالش‌های جدی در این حوزه، وضعیت 
اتبــاع  کــودکان  به‌ویــژه  کار،  کــودکان  حقوقــی 
غیرقانونی اســت. وزیر دادگســتری بر لــزوم رعایت 

ملاحظــات انســانی و حقوقــی این کــودکان تأکید 
کردنــد. ایــن نکتــه حائــز اهمیت اســت کــه تعیین 
وضعیــت حقوقــی کــودکان مهاجــر و غیرقانونــی 
بایــد به‌طــور جدی و بــا رعایــت حقــوق بین‌الملل 
و حقــوق بشــر انجام شــود. بــدون یــک چارچوب 
قانونی روشــن، این کودکان در معرض بی‌عدالتی 

و تبعیض‌های بیشتری قرار خواهند گرفت.
همچنیــن، نیــاز اســت کــه نهادهــای قضائــی و 
اجتماعی به‌صورت هماهنگ، حمایت‌های لازم را از 
این کودکان به عمل آورند و شــرایطی فراهم کنند 
کــه این کودکان، چــه ایرانی و چه اتبــاع، بتوانند از 
حمایت‌های قانونی و اجتماعی برخوردار شــوند و 

از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند.
  ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف

بــه  رســیدگی  در  اساســی  مشــکلات  از  یکــی 
میــان  هماهنگــی  نبــود  کار،  کــودکان  مســائل 
نهادهــای مختلــف اســت. در کشــورهایی ماننــد 
ایران، که بیش از 20 دســتگاه مســئولیت رسیدگی 

به این معضل را بر عهده دارند، فقدان هماهنگی 
می‌تواند نتیجه‌بخش بودن اقدامات را تحت‌ تأثیر 
قــرار دهد. وزیر دادگســتری به‌درســتی بــر اهمیت 
همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف تأکید 
کردند. نهادهایی مانند قوه قضائیه، دستگاه‌های 
اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید 
دست به دست هم دهند تا بتوانند به‌صورت مؤثر 

به حل این بحران اجتماعی بپردازند.
طرح‌هایی مانند »شوق زندگی« که بر همکاری 
میــان نهادهــای مختلــف تأکیــد دارند، به‌ویــژه اگر 
بــا مشــارکت فعال مــردم و خیرین همراه شــوند، 
می‌تواننــد گام‌های مؤثری در بهبــود وضعیت این 
کــودکان بردارنــد. بــدون ایــن هم‌افزایــی، به‌رغــم 
تمامی تلاش‌ها، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست 

یافت.
در  اجتماعــی  و  قضایــی  نهادهــای  نقــش    

ساماندهی کودکان کار
از  بایــد  اجرایــی،  اقدامــات  بــا  هم‌زمــان 

شــود  خواســته  اجتماعــی  و  قضائــی  نهادهــای 
کــه مســئولیت‌های خــود را در زمینــه حمایــت از 
کــودکان کار و خیابــان به‌طــور جــدی و قاطعانــه 
دنبــال کنند. علاوه بــر این، اجــرای صحیح و دقیق 
قوانیــن موجود، مانند »قانون حمایت از کودکان 
کــودکان  از  حمایــت  »قانــون  و  نوجوانــان«  و 
بی‌سرپرســت و بدسرپرســت«، از اهمیــت زیــادی 
برخوردار است. بدون توجه به جزئیات این قوانین 
و اجــرای آن‌ها به‌طور کامل، مشــکلات موجود در 

زمینه حقوق این کودکان ادامه خواهد داشت.
تجربیــات گذشــته نشــان داده کــه به‌منظــور 
رویکردهایــی  بایــد  کار،  کــودکان  ســاماندهی 
تخصصی و مددکارانه به‌ویژه در ارتباط با نیروهای 
قضائــی و انتظامــی اتخــاذ شــود. در ایــن زمینــه، 
مــددکاران  و  روان‌شناســان  مشــاوران،  حضــور 
اجتماعی در کنار نیروهای قضائی می‌تواند به‌طور 

مؤثری به حل این مشکلات کمک کند.
  ایجاد آینده‌ای بهتر برای کودکان کار

کودکان کار و خیابان به‌ویژه در ایران، به‌عنوان 
یــک بحــران اجتماعــی و حقوق بشــری به‌ویــژه در 
شــرایط کنونی، نیازمند حمایت فــوری و هماهنگ 
از ســوی نهادهــای دولتــی، قضایــی و اجتماعــی 
هســتند. حمایت‌ها باید هم از جنبه‌های اجرایی و 
هــم از جنبه‌های حقوقی و قانونــی صورت گیرد تا 

این کودکان از حقوق اولیه خود بهره‌مند شوند.
طرح‌هایی مانند »شــوق زندگی« که بر اســاس 
ارزیابی‌هــای دقیــق از تجربیــات گذشــته طراحــی 
شــده‌اند، می‌تواننــد در صــورت اجــرای درســت و 
هماهنــگ، دســتاوردهای قابــل توجهــی به‌همراه 
داشــته باشــند. اما این امر تنها با همکاری نزدیک 
به‌ویــژه  مختلــف،  نهادهــای  میــان  هماهنــگ  و 
دســتگاه‌های قضایــی، اجرایــی و اجتماعی ممکن 
خواهــد بــود. در نهایــت، موفقیت در ســاماندهی 
و حمایــت از کــودکان کار و خیابــان، به شــفافیت، 
هماهنگــی و پایبنــدی بــه اصــول حقــوق بشــری 

وابسته است.


